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 اول اپیزود

 

قلمی میی   2درون آتشكده وام هآمد 1به دیدار آتشبه آتش مقدس عشق الهی، چونان باورمندي (1

ام هروي من كه در ميانه سالن رو به آتیش نشتی    و از كولر باد خنكی براست آتشكده خلوت . زنم

لمیت مانیدگی و   م از در ظمیی خیوا    چشمی دیگر بر كاغذ،و   گاه چشمی بر آتشدان .ن داردوزید

 ...ویتم الزمان بنسرمازدگی انتان آخر

 تماشیا سیاله را بیه    1542را بیا قیدم ی    آتیش ور یرام  كه ام هو اجازه آن را یاف ام ه زار تومان داد

نمیی   .راه میی ییابی   نيیز  به حریم و مقدساگر پول داش ه باشی  چه روزگار عجيبی است.بنشينم 

ن آتشكده پيدا شود و بگوید آ ی در بتاط ندارم اما از تقدیس كنندگان ایهدانم اگر گدایی بر درگا

 د یا خير؟!باه می یآتش مقدسم به دیدار این آتش راراس ين 

ر آدمیی  در  كه آتشكده می تواند چونیان پيكی  ام هنكردن نك ه فكر ایهه عجيب است كه تاكنون بچ

 رازانگيزتیرین ،آتش نمادي براي دل شعله ور آدمیی باشید.   در ميان، )مجمر(نظر آید و آن آتشدان 

، 3ت،  دییه اي از سیيزی   آن را در  راس تاریكی زمين یاف یه اسی   پدیده اي است كه شاید انتان 



 بر انتان ایرانی پدییدار میی شیود.    4 وشنگ تصادفی توسط ايهحادث الهه نافرمان درگاه زئوس كه

 انتیان  ییاف ن دسیت  نانيیان در  یوآنان  یعنی دشمن دیرینه  تفاوت باور ایرانيان وچه شگفت است 

 از  راس سردي و تاریكی .آدمی   ایی بخش ر این آتش. دو روایت از یاف ن

الهی بطور خاص ییاد   به عنوان نعمت و نشانه تا آنجا كه من می دانم در فر نگ متلمانان، از آتش

خداونید بیه شیمس  یم قتیم       ي كلی  مه چيز نعمت الهی اسیت و  ند در معنانشده است  ر چ

 خورده است.

 است اگیر  براي  راساندن آدمی زيرمآتش  زیرا ،به آتش، توجهی  راس آور استنان توجه متلما

)دوزخ( آیين زرتشت نيز تصویر می شود و در اچيش م مين اما آیا آتش،دنكنپيچی از راه خداوند سر

 و نقش عذاب آور دارد یا نه؟!نمی دانم. 

در اب داي  ،ایی می كندنيادین دین زرتشت بر دیوار خودنمباور اي ب سمت راست آتشكده بر دیوار

 :آمده استاین باور ا 

 باور به يكتايي خدا كه هستي بخش است بزرگ و دانا و در همه جا در تجلي است .                                                                                                       
آتیش    یاي تاریكی، شعله در عمق  پشت شيشه روبرو ،مشمام را می آزارد یكبوي خفي  دود اند 

د كیه  نی مرا یاد خواجه شیيراز میی انداز   و زبانه می كشند مقدس درون مجمر بزرگی از جنس برنز

 :مدعی است

 
 ای ست که در آسمان گرفتخورشید شعله                   من است  در سینه  که  آتش نهفته  زین

 

 

*** 

 

 دوم اپیزود

 

 : زرتش ی  ت ی؟پرسيد و بی مقدمهكنارم چمباتمه زد  يگرم نوش ن بودم كه مرد

 نه  -

 : تو چطور؟ پرسيدم فوري -

 خيلی دینشون رو دوس دارم. ، اما: نهرد و گفتنگا م ك



چهره اي سیوخ ه و دنیدان  یایی بيیرون زده از لیب       با اندام لاغر و ميانتالمردي  ،مدرنگا ش ك

بیه تین داشیت و كفشیی  پیاره بیا پاشینه         گریتی تعميركاران  لباسكه ، شاید چهل ساله  ایش

  .سر پایش خوابيده بر

 :كيتت و از كجاست؟پرسيدم

 الی كرمان.حو م و ازحلاج -

 اینجا چه می كنی؟ -

 در پی نمی دانم چی چی ماشين  اي ریتندگی.ام هبا ماشين سنگين به یزد آمد 

 ؟ايهنجاآمدایهبحالا با چه قصدي -

امیا میی   ام هپرسیيد  یم  م، از این و آن آیدر فت: خيلی دلم می خوا د به دین زرتش یبا حترت گ

 تلمان  اي خودمان  م مرا ترسانده اند كه نمی توانی دینت را عوض كنی.د، مگویند نمی شو

ی كیه رف یار میدعيان    سی يزان ت ما واره اي است. تبليغات اسلاماحتاس كردم از مجروحان تبليغا

 مان كتیانی كیه    .و كاسبی می كنند را عين اسلام جلوه می د ند متلمانی دیروز و امروز تاریخ

 ،بوكیوحرام امیروزي را   وحشیيان  التیلام تیا  صدر بیی فر نیگ   )جنگجوییان( از غازیان ايهپار رف ار

 ..در نفی اسلام می كنند. اندس مایه درست بودن اس دلال  ایش

 او بیا  گذاش م حال كند.چقدر فهميدم باید حرف خيلی  ا را جدي نگيیرم. باید می  سكوت كردم، 

و ناییب  ام هبیراي زییارت آمید    »:گفیت  شوق آتش را می نگریتت تا خواس م مشغول نوش ن شیوم 

  «.امهالزیار

نشت نش كنیار   كردم فكر یكبارهنمی دانم چرا  ؟! آتشدیدار نایب الزیاره   از سخنش حيرت كردم

 .مباید به او كلنجار برو نيتت ومن بی دليل 

 ؟ نام منصور حلاج را شنيده اي :مایه آن شد تا از او بپرسم غلشش

بیال  ن: به جاي عوض كردن دینت بیه د ف مگ فرصت را غنيمت شمردم و "نه اش"با شنيدن پاسخ 

 .باش مذ ب عشق

  دینی است؟مش اقانه پرسيد: اون چه جور 

 :گفت .ايهبه  يچ چيز نرسيد نشويشق خدا اعبه قدر توانت : ببين اگر در  ر دینی باشی اما گف م

 ؟یعنی چه

 بیرایش گف م اگر تاریخ اس بداد موبدان را در عصر ساسانی می خواندي می فهميدي اوضاع چيه و 

  :خواندم از مولانا

ست    مذهب ها       ز  مذهب عاشق   جدا



ست.   مذهب   عاشقان را   و ملت خدا
 :آورد و ادامه دادم مبه وجداش ياقش  ،حيران و مش اق نگا م می كرد

)از اليوم بعد كه خوا م می: گفتاو  به روزي ؛بود مذ ب شافعی شاگرد مولوي چلبیحتام الدین 

 مذ ب حنفی )یعنی مولوي(ما خداوندگار هآنك از كنم ابوحنيفه اعظم امام مذ ب به اق دا امروز(

 . است

 بر را مردم و بروي ما طریقة در اما یباش خود مذ ب در كه است آن صواب نی، نی،: فرمود مولانا

 .كنی ارشاد  عشق جادة

 .برایم بيش ر توضيح بده :گفت

كه نمی دانم چرا یكباره اسم غزالی بر زبانش آمد  خط عرفان.تو  برو  گف م : تو كه ا ل كرمانی

  مين غزالی كه پدرش  مكار خودت بوده می گوید: :سریع گف م

 و دارد خطی من بر هبوحنيف نه قرآن، مذ ب شرعيات در و دارم بر ان مذ ب معقولات در من» 

«.براتی شافعی نه  

:گوید می مثنوي در مولوي   

 

درد افزود می عشق كه طرف آن  

 

 نكرد درسی شافعی و بوحنيفه

 

در شرح عشیق الهیی   .وجد آورد كه نفهميدم چه می گویم این حلاج بيتواد چنان جذبه اش مرا به

اش و روبندي سفيد كه تا بیالاي چانیه    كلا ی در سرپوش با شه مردي سپيددر پشت شيكه م بود

بی گمان ایین   آتشين روي آتشدان را جا به جا كرد. آویزان بود پدیدار شد و با كفگيري چوب  اي

در سلتیله مراتیب    كیه  بود كه متیوول روشین نگهداشی ن آن اسیت      يربد، نگهبان آتش مقدس

 .5آتشكده جایگا ی بس س وده و ارزشمند دارد

 

 



 
 

 

 

 

 

كه در نهاد توست فروزان را د دنبال كتی باشی كه آتش عشق الهی بای:با دیدن   يربد به او گف م 

 كند.

 یم  فرنگیی در  پيرمیرد و پيیرزن   كه یكباره سكوت آتشكده با آمدن چنید  با حيرت نگا م می كرد

دند و به آن چشم دوخ ند. مرد آنها به روبروي آتش كه رسيدند در سكوت و اح رام ایت ا شكتت.

 اینها به ر از ما قدر این آتش را می دانند. :من گفت آنها به بهبا اشاره حلاج 

 در دیدگاه او چه نشانه اي دارد.  چيتت و نفهميدم منظور از قدر آتش دانت ن 

و رییش بلنید كیه     س عربیی تمييیز و آراسی ه   نگی  ا بودیم كه دو جوان با لبیا فر تماشاي در سير

به درون آتشكده پوشيده دو زن   مراه ،ر بغل ر یك بچه اي د حكایت از تبار جنوبی آنها می كرد

. گاه مردان  م از خیود عكیس سیلفی میی     د عكس گرف نشو ران خو شروع كردند از زنان .آمدند

آنهیا را بیه    ت ادند وای هدیواره آتشگااز آنها فاصله گرف ند و بر كنار   راسيدند و فرنگی  ا گرف ند.

 نظاره نشت ند.  

بیه   بچیه بغیل    یا ن یكیی از آن مرد ز ،برخاست، او  م براي فرودگاه داشت دیر می شد، بلند شدم

از زاویه جانبی از او می گرفت و تلاش داشت تا  شو رش صورتش يروبرودوربين را  سخ ی داشت

  دوتایی عكس بگيرم. خوا يد تا از شمااگر مي :و گف م جلو رف م ،عكس بگيرد

  .ها عكس نمی گيریم: ما با زنگفتدر جوابم 



 تت ؟مگر زن خودت ني:گف م

 .ممكنه عكس پخش بشود، باشد،بله: گفت

   ،آن مرد یا  بیه خیوا ر و میادر    ، با مرد حلاج از در آتشكده بيرون آمدیم ، مرد حیلاج گف م يچی ن

تیا   . رفت شایداز من دور شد: خيالاتی ام كردي و گفت با من دس ی داد وو آبداري داد ناسزا ایی 

 1393 یزد                               خواند و زیارتش كامل شود...بفرمان زرتشت پاک را 

 
 

                                                            

است. آتش در اوس ا بصورت آترَش یا آتَر در یكی از عناصري است كه نزد ایرانيان باس ان بتيار مقدس و مورد س ایش بوده آتش(1

است. فرش ه نگهبان آتیش در پهلیوي آتیوری زت و در فارسیی آذراییزد      پهلوي آتور یا آتخش و یا آتش و در فارسی آذر یا آثش آمده

است. در آئين ایران باس ان براي خشنودي امی كه این فرش ه داش ه، پتر ا ورامزدا خوانده شدهشود. به سبب ا ميت مقناميده می

اي از پاكی بردند. در دین مزدیتنا آتش نشانه اي خوشبو به كار می ا چوب اي خانه ا و آتش دانفرش ه آتش پيوس ه در آتشكده

يدایش آتش از دو قطعه سنگ به زمان  وشنگ پيشدادي نتبت داده شیده  و راس ی و اردیبهشت نگا بان اوست. در ایران باس ان پ

 آن جشن سده است كه  نوز برقراري آن رواج دارد. كه بازمانده
  

است. آریایيان عقيده داش ند كه آتش اساس و جو ر  اي بتيار باس ان ميان آریایيان وجود داش هبزرگداشت و نيایش آتش از زمان

انگاش ند كه ميان آتش و است.  مچنين میاي وجود داش هپنداش ند كه ميان آتش و نبات رابطهبوده و چنين میزندگی و  ت ی 

 یاي  پرسی ی و نياپرسی ی از دوره  د ند آتشبوده و به  مين سبب است كه دانشمندان نظر میروح نياكان ارتباط و نزدیكی موجود

كردنید و  مرد او را در صحن آتشگاه خانوادگی دفین میی  اي میویتند چون بزرگ خانوادهناند. آنچنانكه میكهن با  م ارتباط داش ه

افروخ ند و چنين عقيده داش ند كه  مانتان كه آتش در زمان حيیات نگا بیان خیانواده اسیت، پیس از      آتش مقدس بر گور او می

 اي بعد به صورت برافروخ ن شمع یا چراغ انيان در دورهاین رسم در ميان ایر كند. بازماندهمرگ نيز از ارواح مردگان پش يبانی می

پارسها بیه خیدایانی  مچیون خورشیيد، میاه،       توجه بر گور مردگان در آمده و  نوز این مراسم م داول است. مورخين یونانی درباره

قربیانی بیه آتیش و آب تقیدیم      یاي گونیاگونی   زمين، آب، آتش اشاراتی دارند. از جمله اس رابون آورده است كه پارسيان به شیيوه 

 یا قیرار    اي گوشیت ان خیاب شیده را روي چیوب     اي خشك بدون پوست گذاش ه آنگاه تكهكنند به خصوص روي آتش چوبمی

كش ند. میورخ  كردند او را میحرم ی میداش ند كتانی كه به آتش بیدادند سپس آتش افروخ ه و پيوس ه او را فروزان نگاه میمی

نویتد كه ایرانيان برابر آتش و به این عنصر مقدس سوگند یاد می كننید و چنیين سیوگند ایی داراي ا ميیت     می دیگر كورتيوس

 استبتيار بوده

2  

بر قطعه زمينی كه از سوي چندتن   مابائیسرمایه یك زرتش ی پارسی به نام  با 1313ساخ مان كنونی آتشكده یزد در آبان ماه (2

امانت وق  شد، ساخ ه شد. نقشیه ایین بنیا را    « اردشير مهربان رس م»برادران امانت به یاد فوت پدرشان از زرتش يان ایران ازجمله 

سرپرس ی و نظارت ساخت این بنا را بر عهیده داشیت. وي در خیاطرات خیود     « ارباب جمشيد امانت»اند و مهندسان پارسی كشيده

 یاي   اي بخار بر روي آباست. چهار بار با كش یه آن دیار سفر كردهاست كه براي جلب توجه پارسيان  ندوس ان، پنج بار بنوش ه

خروشان اقيانوس  ند و یك بار پياده و با ش ر در ریگزار اي بلوچت ان ایران و پاكت ان تا سرانجام انجمن پارسيان  نید پرداخیت   

اسیت.  سال است كه روشن مانده 15۰۰از  سوزد بيش زینه ساخ مان آتش ور رام یزد را پذیرفت. آتشی كه درون این آتشكده می

سال در آنجا روشین نگیه    ۷۰۰اي است از آتش آتشكده كاریان در لارس ان كه به عقداي یزد آورده شد و نزدیك به این آتش فروزه



                                                                                                                                                                                 

از اردكان  ۸52سال نيز در اردكان یزد بود و در سال  3۰۰از عقدا به اردكان برده شد و نزدیك به  522داش ه شد و سپس در سال 

« موبد تيرانیداز آذرگشتیب  »در خانه یكی از موبدان بزرگ به نام « خل  خان علی»اي به نام به این شهر برده شد. نختت در محله

 پس از ساخ ه شدن این آتشكده به درون آن برده شد. 1313شد و در سال نگهداري می

یونان است. او فرزند آئلوس و انارته و  مچنين  متیر مروپیه    ( قهرمانی در اساطيرΣίσυφο)به یونانی:  سیسیفوسیا  سیزیف3

 ایی كه از لحاظ ا ميت در بازي Isthmian Games اي ایتمی )است. سيزی  پایه گذار و پادشاه حكومت افيرا و مروج بازي

گرتیرین  آن از او به عنیوان حيلیه   آید. علاوه برشدند( به حتاب می اي المپيك قرار داش ند و  ر دو سال یكبار برگزار میرده بازي

بایتیت   اي خدایان را فاش كرد. سيزی   مچنين به خاطر مجازاتش در  ادس مشهور است. او میبرند چون نقشه ا نام میانتان

ز اي پيش از آن كه بیه ان هیاي متیير برسید، سینگ ا     اي بغل اند و  ميشه لحظهسنگ بزرگی را بر روي شيبی نا موار تا بالاي قله

رغم سیعی و تیلاش بتیيار    كرد. امروزه به  مين دليل به كار ایی كه علیشد و او باید كارش را از اب دا شروع میدس ش خارج می

 . گویندوار میرسند كاري سيزی  رگز به آخر نمی

بخشینده   (؛ به معناي كتی كیه منیازل خیوب فیرا م سیازد، ییا      hōšang(، )به پهلوي: haošyangha)به اوس ایی:  هوشنگ

(، به معناي مقدم و بر سر قیرار گرف یه، اسیت. ایین لقیب در پهلیوي       Para-dāta اي خوب، است. لقب او در اوس ا پ رَدات  )خانه

(Pēš-dādو در فارسی پيشداد شده )آمده است كه از دو واژه «  ووشينگه»اس كتی كه منازل خوب فر م سازد. وشنگ در اوس ا

از رام یشیت نیام  وشینگ     24از آبان یشت و در فقره  21دشا ان پيشدادي است و در اوس ا فقره  وش و  نگ است. وشنگ از پا

در اساطير آمده كه اژد اي سیياه)نماد ا یریمن( بیه  وشینگ     »آمده است.فردوسی  وشنگ را به چم  وش و فر نگ گرف ه است.

برخورد و جرقه اي ایجاد نمیود و آتیش ایین فیروغ     حمله كرد و او براي دفع اژد ا سنگی بطرف آن انداخت.سنگ به سنگ دیگري 

الهی كش  گردید.)الله نور التماورات و الارض( دش ی كه این واقعه بروي آن اتفاق اف اد معروف شد به دشت  وشنگی و شهري كه 

شیكل داد.تمیام    ناميده شد كه بر اثر كثرت تلفظ به  وشگان و به تعریب به  فشجان تغييیر  هوشنگیانبعداً بروي آن ساخ ه شد 

مردم منطقه از جمله بخ ياري  ا و مردم شهركرد  نوز این شهر را بنام  وشگان یا  وشینگيان میی شناسند. وشینگ شیاه بیراي      

 «اولين بار جشن سده را بروي این دشت اجرا نمود. این شهر از دیرباز جزو منطقه ي اصفهان محتوب می شده است.

(  يربد یا  يربذ یكی از پيشوایان آئين مزدیتینی  aēθrapaiti، اوس ایی: hērbed)پارسی ميانه:  هیربَذیا  هیربَدیا  هیربُد(4

است. در اوس ا به صورت ائثَرپو ی به معنی آموزگار یا اس اد و یا آموزنده آمده و در زبان پهلوي ایرپت یا  يرپت و در فارسی  يربید  

شیود در  شود. آنچه دانتی ه میی  غير از مفهوم آموزگار، پيشواي دینی نيز اراده می  اي پهلوي از واژه  يربدشود. در نوش هگف ه می

انید.  اند، این وظيفه را به عهده داشی ه روزگاران پيش كار آموزش با پيشوایان دینی بوده و  يربدان كه یكی از طبقات روحانيان بوده

ربدان و سپس موبدان بودند. در ميانشان كتانی بودنید كیه میرمور    ترین طبقه روحانيان را مغان می ناميدند. پس از ایشان  يپائين

می ناميدند و گرو ی بودند كه مرمور بودنید كیه آتیش را نگیاه دارنید و      « زوت»خواندن سرود ا و نماز اي مذ بی بوده اند. آنها را 

 یایی بنیا كیرد و    پروییز آتشیكده  كند كه ختیرو  خواندند خوارزمی خادم آتش گف ه است. طبري حكایت میمی« راسپی»ایشان را 

 يربد ییا  يرب یذان    ا برگماشت. رئيس گروه  يربد ا،  يربدانادعيه و سرودن اغانی در آن آتشكده دوازده  زار  يربذ براین زمزمه

   يربذ نام داشت كه بعد از موبد بزرگ یا موبدان موبد در رتبه اول قرار داش ه است.

ترین روحیانی  ربد لقب كلی روحانيانی بود كه اجازه آموزاندن علوم دینی را داش ند و كرتير، بلندپایهدر روزگار اوليه ساسانيان،  ي(5

كرد. بعد ا در ادبيات فارسی نو واژه  يربد در معیانی نیادقيق و گونیاگونی از جملیه     آن دوره، نيز این لقب را براي خود اس فاده می

 دادس ان زرتش ی كاربرد یافت. امروزه در ميان زرتش يان، بیه روحانيیانی در رده   پيشواي دین زرتش ی، خدم كار آتشكده و قاضی و

  .تر را دارند اي سطح پایيناند و اجازه انجام آیينشود كه مراسم ناو ر را گذراندهپایين گف ه می
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